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 چکیده

متناظر با آنها، همواره از جمله مفاهیم مناقشه برانگیز، به ویژه در مفاهیم نظارت، کنترل، مهار و به تبع پاسخگویی 

علم حقوق و مدیریت بوده است. از این سبب، تمرکز اصلی مقاله بر روشن ساختن مسأله مفهوم نظارت و کنترل و 

شود، آن  ه میپرداخت» نظارت«واژگان مرتبط و پاسخگویی متناظر با هر یک از آنها خواهد بود. در ابتدا، به مفهوم 

شود.  از آنها یاد می» نظارت«ترین واژگانی غور خواهد شد که معمولاً در زبان فارسی با عنوان  گاه درباره رایج

گیرد و  همچنین، مفهوم و عناصر پاسخگویی به مثابه روي دیگر سکه نظارت، کنترل و مهار مورد مداقه قرار می

» اجرا«و » دهی جواب«شود. براي مفهوم پاسخگویی دو عنصر  گذرانده می انواع پاسخگویی متناظر با آنها نیز از نظر

دهی معطوف به پاسخگویی توضیحی است و  شود که عنصر جواب گیرد و چنین استدلال می مورد شناسایی قرار می

ل عنصر اجرا متوجه پاسخگویی اصلاحی یا جبرانی است. پاسخگویی توضیحی تنها نوع پاسخگویی است که در مقاب

گیرد. در مقایسه، پاسخگویی اصلاحی یا جبرانی تنها در برابر دادگاه و پارلمان قابل تصور  مفهوم نظارت قرار می

توانند  است؛ زیرا، هر یک از طریق اعمال کنترل فراتر از نظارت (براي نمونه بکارگیري سازوکار مهار و تعادل) می

مجریه را فراهم سازند. آن گاه، مقاله به این نتیجه می رسد که زمینه پاسخگویی توضیحی و اصلاحی یا جبرانی قوه 

تابد و پاسخگویی متناظر با مفهوم کنترل سخت  مفهوم نظارت یا همان کنترل نرم تنها پاسخگویی توضیحی را برمی

یی تواند مرزهاي پاسخگویی توضیحی را درنوردد و با دربرداشتن عنصر اجراي پاسخگویی، وارد قلمرو پاسخگو می

هاي مفهومی نظارت در انواع  ترین کژتابی اصلاحی یا جبرانی شوند که در مورد نظارت صادق نیست. سرانجام، مهم

 گردد. هاي مطرح در نظام حقوقی ایران بررسی می نظارت

 : کژتابی، نظارت، کنترل، پاسخگویی توضیحی، پاسخگویی اصلاحی.هاکلیدواژه

                                                        

 jshafiee@ferdowsi.um.ac.irوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول) . استادیار دانشکده حقوق و عل1

 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی .2

 آموخته دکتراي حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی دانش .3

 21/04/1397 تاریخ دریافت:

 10/06/1397 تاریخ پذیرش:
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 مقدمه

هدف اصلی مقاله کنکاشی در مفهوم نظارت و سایر مفاهیم کمابیش مترادف و پاسخگویی متناظر با 

هاي مفهوم نظارت در نظام حقوقی ایران  شود تا با رویکردي متفاوت، کژتابی آنها است و تلاش می

برهاي معرفی شود. تنقیح مفهوم نظارت و تمییز آن از سایر مفاهیم مجاور نقش بسزایی در زدودن ا

اهمیت  -به ویژه در ایران–ابهام و سردرگمی خواهد داشت. امري که در نظام حقوق اساسی و اداري 

اند از این کلاف درهم تنیده، مفهومی اجماعی  روزافزونی یافته و هنوز نیز اندیشمندان حقوقی نتوانسته

فیه است و  تنازعارائه نمایند و حدود و ثغور آن را مشخص نمایند؛ چراکه نظارت، مفهومی م

هاي متفاوتی از آن دارند. ریشه این اختلاف، از یک سو، به  نظران در علوم مختلف برداشت صاحب

گردد و واژه نظارت  ترین منبع حقوق ایران برمی کژتابی مفهومی نظارت در متون فقهی به عنوان مهم

سره از منابع و کتب فقهی  بلکه یکدانان ایرانی است،  شود، نه برساخته حقوق و معانی که بر آن بار می

هاي مندرج در قانون  برداري و وارد نظام حقوقی ایران شده است و متعاقباً تأثیر خود را بر نظارت گرته

 برداري در دو نکته نهفته است: اساسی و قوانین عادي گذاشته است. دلیل این گرته

ه اصلی حقوق یعنی حقوق خصوصی و ، فقه به مثابه یکی از منابع اصلی و متناظر دو رشتنخست 

دان عمومی یا اساسی  توان به حقوق ، به ندرت میدوم 1شود. شناسی محسوب می حقوق جزا و جرم

اشاره نمود که در تدوین و تنظیم اصول قانون اساسی جمهوري اسلامی نقش یا تأثیري داشته باشد. از 

یی قانون اساسی و شوراي بازنگري توان نقش روحانیون عضو مجلس بررسی نها این گذشته، نمی

قانون اساسی را در تقویت چنین رویکردي به نظارت نادیده انگاشت؛ اما، از سوي دیگر، تنوع و تشتت 

واژگان بکاررفته در علوم سیاسی و مدیریت براي نشان دادن مفهوم نظارت که متأثر از منابع غربی 

سردرگمی هرچه بیشتر در این حوزه دامن زده است.  است و نیز بکارگیري واژگان متفاوت در قوانین به

شود که با این تعریف که ها و شرایط مختلف معانی متفاوتی دریافت میوانگهی، از این مفهوم در بافت

گاه نظارت اعمال گردد، یعنی نظارت همواره پس از نظارت، نظارت است و باید عملی واقع شود، آن

، تناسبی ندارد. از طرفی، در بحث نظارت بر اعمال )5-17 :1388، راسخ( دهدوقوع یک عمل رخ می

                                                        

ترجمه محمد راسخ، چاپ اول، . براي اطلاع بیشتر رجوع کنید به مقدمه مترجم این اثر: لاگلین، مارتین، مبانی حقوق عمومی،  1

 1388تهران: نشر نی، 
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شود؟ آیا نظارت بر ترك فعل مصداق حکومت، تکلیف نظارت بر عدم انجام یک حکم قانونی چه می

یابد؟ البته، برخی با ارائه این تعریف که نظارت یعنی تطبیق افعال(رفتارها و گفتارها) و ترك افعال نمی

اند تا خلأ درصدد برآمده )455 :1391، ازندریانی گرجی( شدهتانداردهاي از پیش تعیینبا هنجارها یا اس

هاي رایج در گفته را پرکنند. همچنین، اگر نظارت را صرفاً اطلاعی و پسینی بدانیم، با اصطلاحپیش

آید؟ لازم مینگر چه برخوردي نگر یا آینده فقه مانند نظارت استصوابی یا در مدیریت نظیر کنترل پیش

نگر، استفاده از سازوکار بازخورد و ارزیابی نتایج پس از انجام عمل به  به زعم قائلین به کنترل پیش

دارویی پس از مرگ، مشکل اصلی کنترل است. از این رو، لازم است قبل از حصول نتیجه،  مثابه نوش

گفت بکارگیري یکسان و مترادف . در پاسخ، به اجمال باید )20: 1380، الوانی( پیشگیري انجام شود

و شرایط و با وجود داشتن آثار و  واژگان نظارت، کنترل و سایر مفاهیم مجاور بدون توجه به بافت

آید با توجه به  تبعات متفاوت، باعث ایجاد خلط مفهومی میان آنها شده است. از این رو، گاهی لازم می

ها همانی بود و در سایر موقعیت هوم نظارت قائل به اینبافت و شرایط، میان واژگان کنترل و مهار با مف

تواند در برخی موارد گستره معنایی فراتر از واژه میان آنها تفاوت گذارد. توضیح این که کنترل می

نظارت داشته باشد و مرزهاي مفهومی نظارت را درنوردد. به همین ترتیب، نوع پاسخگویی متناظر با 

ز متفاوت خواهد بود؛ زیرا، پاسخگویی نیز متقابلاً داراي اجزاي گوناگون و مفاهیم کنترل و نظارت نی

گفته و رود. تنقیح مفاهیم پیشگفته بکار می انواع مختلفی است که در برابر هر یک از مفاهیم پیش

تواند تفکیک مرزهاي مفهومی میان واژگان کنترل و نظارت و پاسخگویی متناظر با آنها می

ن از بحث نظارت و کنترل بر حکومت پیش روي پژوهشگران بگشاید. از این رو، با اندازي روش چشم

روش توصیفی و تحلیلی برآنیم تا در چهار بخش، ابتدا مفهوم نظارت را وارسی کنیم و نظر خود را در 

-میترین برابرنهاد نظارت یعنی واژه کنترل و تجلیات آن را از نظر  این باره بیان نماییم. آن گاه، مهم

شود. سپس، مفهوم براي رساندن مفهوم نظارت بکاربرده می -به درست یا اشتباه–گذرانیم که 

کنیم تا به برخی مصادیق  دهیم. سرانجام، سعی میپاسخگویی و انواع آن را مورد مداقه قرار می

 کژتابی مفهومی نظارت در نظام حقوقی ایران اشاره نماییم.
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 . کنترل و نظارت1

رود و در معناي محدود اي است که براي نشان دادن مفهوم نظارت بکار می ترین واژه همم 1»کنترل«

است؛  3»جهانِ باید«به  2»جهانِ هست«روي و تجاوز، تصحیح انحراف یا ظرفیت تغییر ساختن زیاده

ن مراتب قرار گرفتن نیست، مگر این که قرار گرفتکنترل مترادف زیر سیطره داشتن یا در رأس سلسله 

. توانایی هدایت رفتار )Dunsire,1984: p.82( در موقعیت کنترلی چنین ظرفیتی را به همراه داشته باشد

خواهید؛ داشتن سلطه بر چیزي؛ هدایت اعمال یا دیگران؛ وادار ساختن دیگران به انجام آنچه می

واژه کنترل را بر این اساس،  4گیرد.ذیل معانی کنترل قرار می-همه و همه-عملکرد چیزي یا کسی

توان در دو طیف معنایی ضعیف و قوي بکار برد و به مثابه زنجیري تشبیه کرد که در یک سوي آن می

اختیار هدایت کردن و در سوي دیگر ترغیب کردن یا متأثر ساختن قرار دارد. با توجه به همین کشش 

حتی به صورت پیشینی یعنی  توان کنترل را به هر درجه و میزان ومعنایی است که به زعم برخی، می

. البته، )Turpin and Tomkins, 2007: p.565( پیش از انجام کاري یا اتخاذ تصمیمی اعمال کرد

توان نماید؛ زیرا، حتی اگر کنترل را در مفهوم نظارت ندانیم، چگونه میاستدلال مزبور مخدوش می

اعمال کنترل کرد. به هر حال، با توجه به پذیرفت بر یک تصمیم اتخاذ نشده یا اقدام انجام نشده، 

توان کنترل و نظارت را مترادف یکدیگر دانست و در مواقع دیگر، کنترل را فراتر از مفهوم شرایط، می

 نظارت و داراي آثاري متفاوت از آن تلقی نمود. 

توان مدعی شد هر نظارتی، کنترل است، حال آن که، عکس چنین ادعایی صادق به اجمال می

الاصول،  نیست. به بیان دیگر، میان کنترل و نظارت رابطه عموم و خصوص مطلق حاکم است. علی

نظارت باید پس از وقوع چیزي اعمال شود و مقام ناظر از مداخله در اجرا و جایگزین ساختن خود به 

نیز قابل جاي مجري برحذر باشد. نظارت در معناي مقایسه آنچه هست با آنچه باید باشد، بر ترك فعل 

گذار مبنی بر انجام فعلی، مورد غفلت مخاطب  تصور است. به سخن بهتر، در صورتی که حکم قانون

تواند عمل به  آن یعنی مقامات حکومتی قرار گیرد، نهاد ناظر مانند سازمان بازرسی کل کشور می

 تکلیف قانونی را توصیه کند. 

                                                        

1 . Control 

2 . World-As-It-Is 

3 . World-As-You-Would-Have-It-Be 

4 .Available at: http://www.merriam-webster.com/dictionary/control 
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 . تفکیک نظارت از دخالت1-1

هاي اجرایی و دخالت در کار مجري درست نیست؛ زیرا دخالت هر یک از ناظر و ورود ناظر به فعالیت

مجري در کار یکدیگر به مثابه نقض قواعد بازي است. درست است که ناظر و مجري هردو فعال 

دهد که  هستند؛ اما نوع بازي و فعالیت آنها، در اساس متفاوت است. مجري، بازي نوع اول را انجام می

گیرد؛ ناظر، اما، بازي نوع دوم  ها صورت میمی با امور دارد و داخل زمین و میدان فعالیتارتباط مستقی

کند که دهد که با میدان عمل ارتباط مستقیم ندارد، و تنها بر بازي نوع اول نظارت میرا انجام می

عد بازي شود. در نتیجه، دخالت هر یک از این دو در کار دیگري تخطی از قواتوسط مجري انجام می

گاه . از این رو، نخست باید امري توسط مجري انجام شود، آن)23 :1383منصورنژاد، ( شودقلمداد می

براي حصول اطمینان از صحت آن، سازوکار نظارت برقرار شود و اگر ناظر حتی به طور مقطعی به 

ظارت کمک کرده و باعث مداخله در فرایند اجرا اقدام نماید، در واقع به نقض غرض از تعبیه سازوکار ن

اي انجام  . در نتیجه، نظارت باید به گونه)21 :1389، طالبی( فروپاشی فرایند اجرا و نظارت خواهد شد

 هاي نظارت شونده نینجامد و استقلال وي را مخدوش نسازد شود که به دخالت در اعمال صلاحیت

)POYET, 2001: p. 8(.  

 . پسینی یا پیشینی؛ درونی یا بیرونی 2-1

توان به دیدگاه برخی  براي روشن شدن هر چه بیشتر مناقشه برانگیز بودن مفهوم نظارت می

نظران در خصوص نظارت قوه مقننه بر مجریه اشاره نمود. بر این اساس، قوه مقننه براي  صاحب

اع نظرات و توضیحات مسئولان اجرایی نظارت بر قوه مجریه از ابزارهاي متفاوتی مانند جلسات استم

هاي تحقیق و تفحص، پرسش، استیضاح، بازرس پارلمانی، دیوان ها و صحن علنی، هیأتدر کمیسیون

 شود: بندي میگیرد که از دو منظر مختلف دستهها بهره میمحاسبات و کمیسیون

تقسیم کرد.  1»پیشینیپسینی یا «توان از نظر زمانی به ، به زعم ایشان، نظارت را مینخست

مشی یا پیش از دست به کار شدن حکومت  گذار در جریان تدوین خط که اگر نظارت قانونتوضیح این

به یک فعالیت خاص باشد، چنین نظارتی، پیشینی است. براي نمونه، جلسات استماع نظرات مسئولان 

توان به صورت پیشینی بکار برد. ها و در صحن علنی و درخواست ارائه اسناد را میاجرایی در کمیسیون

                                                        

1. Ex Ante or Ex Post 
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مشی توسط حکومت به منظور  که نظارت قوه مقننه پس از تصویب یک خطدر مقابل، در صورتی

هاي تحقیق و تفحص، چنین نظارتی، بازبینی اجراي درست آن صورت گیرد، نظیر استیضاح و هیأت

اه، باید گفت ماهیت نظارت . بر خلاف این دیدگ)Pelizzo and Rick, 2008: pp.9-13( پسینی است

سیاسی پارلمان، پسینی است و ماهیتاً ناظر به آینده و اصلاح آتی امور است؛ زیرا استقلال قوا متضمن 

گیري یا اجرا و گیري و اجرا است. لذا ممانعت از تصمیمآزادي عمل ابتدایی قوه مجریه در تصمیم

تواند به اخذ پاسخ درباره تجاوز ود. نظارت میشمحدود ساختن فرایند آنها به نوعی دخالت محسوب می

هاي مصرح در قانون اساسی یا قوانین عادي منجر شود؛ اما اگر در معناي جایگزینی  از صلاحیت

صلاح بکار رود، دیگر نظارت نیست، بلکه  گیرنده و ذي تصمیم ناظر به جاي تصمیم مقام تصمیم

و ویژه نهاد یا قوه دیگر ورود کند. از این رو، الزام  شود. ناظر نباید در حوزه تخصصی دخالت تلقی می

گذاري به اخذ مجوز جهت انجام برخی امور اجرایی یا دادن این اختیار قوه مجریه از طریق قانون

قانونی به سازمان بازرسی تا عملیات و اقدامات اجراییِ در جریان را متوقف سازد، از جمله مصادیق 

. در تأیید نظر اخیر )282-283 :1384، زارعی( آیدنهادها به شمار میهاي دیگر دخالت در صلاحیت

گفته درباره نظارت پیشینی مخدوش است؛ زیرا به لحاظ مفهومی  توان مدعی شد استدلال پیش می

چگونه ممکن است پیش از اتخاذ یک تصمیم و یا وقوع فعل یا ترك فعل بر آن نظارت کرد؟ به 

گفته به عنوان ابزارهاي نظارتی قوه مقننه، خلط نظارت با اعمال ي پیشعلاوه، با تلقی همه ابزارها

نماید. برخی از این ابزارها نظیر استیضاح، ابزار نظارتی در ایم. امري که ناصواب میاختیار را پذیرفته

در نظام  1»مهار و تعادل«تر  تر، جزئی از سازوکار گسترده مفهوم نظارت نیستند، بلکه به بیان دقیق

گفته تفسیر نمود نه در شوند. لذا اعمال آنها را باید در راستاي سازوکار پیشحقوق اساسی تلقی می

تواند تا آنجا امتداد یابد که به مداخله جهت اعمال نظارت؛ حتی اعمال سازوکار مهار و تعادل نیز نمی

ایده اساسی تقسیم و توزیع  هاي اختصاصی قواي دیگر بینجامد؛ زیرا لازم استآشکار در صلاحیت

 نخورده باقی بماند. ها دستصلاحیت

توان نگر (پیشینی) را نمینگر یا آینده با توجه به بند آنچه گفته آمد، اصطلاحاتی نظیر کنترل پیش

در قلمرو نظارت جاي داد؛ زیرا چنین کنترلی اقتضا دارد پیش از مرحله اجرا و با استفاده از اطلاعات 

گیري از تجربه مدیران و پیش از فوت وقت و بینی اوضاع و احوال آینده و بهره ها)، پیشدهموجود (دا
                                                        

1. Checks and Balances 
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و در واقع، از  )20-21 :1380، الوانی( اتلاف منابع، نقاط ضعف شناسایی و از وقوع آنها جلوگیري شود

لأصول مبتنی بر ا شود و علیها، استفاده میها و نه ستادهتجارب گذشته و اطلاعات موجود، یعنی داده

نگر در . باري، آنچه از کنترل پیش)528 :1376، د و بهرامی رشتیانوردي نژا( بینی آینده استپیش

در پیش گرفتن نهایت دقت و احتیاط قبل از انجام یک عمل به منظور حصول «اینجا مستفاد می شود 

نه مفهوم کنترل. اگر مقام  یا به بیان بهتر، رعایت اصل حزم و احتیاط است، 1»اطمینان از صحت آن

ناظر پس از پایان فرایند اتخاذ تصمیم توسط مجري، اقدام به نظارت و متعاقباً ارائه پیشنهاد و توصیه 

گیري درباره تصمیم مزبور نماید، خلاف منطق نظارت و کنترل عمل نکرده است؛ چراکه عمل تصمیم

گیري با مفهوم نظارت ناسازگار است. از این  میمخاتمه یافته است؛ اما ورود ناظر به مرحله پیش از تص

توان  نگر را در معنایی فراتر از مفهوم نظارت بدانیم، باز هم نمی رو، حتی اگر کنترل به اصطلاح پیش

این کنترل را به مرحله قبل از اتخاذ تصمیم یا انجام عمل سرایت داد؛ زیرا با این کار منطق تقسیم 

ایم. پس، لازم است مجري در اعمال  گر را نادیده انگاشته صلاحیت میان مجري و کنترل

کننده از مداخله پیشینی حذر  هاي اختصاصی خود آزادي عمل داشته باشد و مقام کنترل صلاحیت

 نماید.

الوقوع معتقدند  الوقوع یا حین رخی با اتخاذ نقطه عزیمتی مشابه، ضمن تقسیم مفهوم نظارت به بعد

گیري، دیگر مصداق نظارت نیست، بلکه صرفاً  از عمل و یا در مرحله تصمیم که ورود مقام ناظر پیش

نوعی مشورت است. بر این اساس، مشورت و نظارت دو راهکار اصلی کنترل قدرت و تصحیح آن در 

گیري و نظارت پس هاي سیاسی است، با این تفاوت که مشورت پیش از اقدام و در مرحله تصمیمنظام

. باید گفت اگر مقام ناظر پس از )112 :1378، سروش( شودر مرحله اجرا اعمال میگیري و داز تصمیم

هاي پایش و بررسی مراحل مقدماتی انجام یک عمل توسط مقام اداري و یا بنا بر تجاربی که از نظارت

عم بینی کند و پیش از وقوع عمل (ا پیشین خود بر اعمال مشابه اداره بدست آورده، صرفاً آینده را پیش

توان اقدام مزبور  از تصمیم یا اقدام) به منظور اصلاح امور مبادرت به توصیه و پیشنهاد کند، دیگر نمی

نماید که توصیه و پیشنهاد قبل از اتمام یک عمل، به نوعی دخالت را نظارت دانست. از قضا، چنین می

ستاند و به ابتکارزدایی دامن  در اعمال اختیار است و شجاعت عمل را از مدیران و مسئولان اجرایی می

گفته به توصیه و پیشنهاد، باز هم قانونی زند. به علاوه، اگر با وجود عمل مدیران و مسئولان پیشمی
                                                        

1. Due Diligence 
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اي رخ دهد، چه شخصی را باید پاسخگو دانست و آیا چنین امري ناقض اصل  نقض شود یا سوء اداره

در نتیجه، اصطلاحاتی نظیر کنترل پیشینی یا  مسئولیت مجریان در برابر اعمال اختیار نخواهد بود؟

 نماید.نظارت پیشینی، نه تنها نادقیق، بلکه مضر و مخرب می

بندي  توان نظارت را به درونی یا بیرونی دسته ، از منظر نسبت مرجع ناظر به قوه مقننه میدوم

نمونه، ابزارهایی مانند بندي میزان وابستگی به قوه مقننه مورد توجه است. براي  نمود. در این تقسیم

ها از جمله ابزارهاي درونی قوه مقننه براي اعمال  پرسش، استیضاح، جلسات استماع و کمیسیون

نظارت هستند و بازرس پارلمانی و دیوان محاسبات از جمله ابزارهاي بیرونی قوه مقننه محسوب 

 )Pelizzo and Rick, op.cit, pp.9-13( شوند. می

 تنیده با فقه نظارت: درهم .3-1

هاي پیرامون مفهوم نظارت در نظام حقوقی ایران، ریشه در مباحث رسد بسیاري از مناقشهبه نظر می

وقف و وصایت در فقه و حقوق خصوصی دارد که با وضع اصطلاحاتی نظیر نظارت استصوابی به 

مفهوم نظارت بگنجانیم، قائل به سردرگمی در این حوزه دامن زده است. اگر نظارت استصوابی را ذیل 

که ناظر به ایم. مگر اینایم و خلاف منطق نظارت عمل کردهدخالت ناظر در اختیارات مجري گشته

هاي مرکز پژوهش( به عنوان متولی دوم در نظر بگیریم 1اصطلاح استصوابی را در مثلاً تأسیس وقف

اصطلاح استصوابی را صرفاً مجري دومی  . به بیان دیگر، ناظر به)2 :1378، جلس شوراي اسلامیم

که فاقد ابتکار عمل اولیه است؛ اما شاید این پرسش به ذهن متبادر شود که  )20 :1388، راسخ( بدانیم

نظر از پاسخ مثبت یا توان شخص فاقد ابتکار عمل اولیه را به مثابه مجري تلقی نمود؟ صرف مگر می

منفی به این پرسش، باید گفت در هر صورت، تعلیق عمل یا تصمیم متولی اول به صلاحدید متولی 

توان در چارچوب مفهوم نظارت گنجاند، بلکه حداکثر از منظر کنترل فراتر از مفهوم نظارت  دوم را نمی

 قابل تحلیل خواهد بود. 

نامه نسبت ه نقش ناظر در وصایت معتقدند اگر در وصیتنظران دربار از این گذشته، برخی صاحب

به اختیار ناظر حکم صریحی وجود نداشته نباشد، نظارت وي، اطلاعی خواهد بود؛ زیرا قدر متیقن از 

مفهوم عرفی نظارت، اطلاعی بودن آن است و لزوم تصویب اراده وصی، ولایتی اضافی است که نیاز 

                                                        

 تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد. مدنی: واقف میقانون  78. ماده 1
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. به سخن دیگر، چنین فرضی مجراي اصل عدم است که اصل )313 :1369، کاتوزیان( به اثبات دارد

تواند به عدم صلاحیت در حقوق عمومی نیز مؤید آن است و به هیچ عنوان اطلاق عنوان نظارت نمی

کند،  رغم این استدلال که به درستی بر نظارت بودن نظارت تأکید می مفهوم استصواب باشد. البته، علی

 تابد.مفهوم نظارت، استصواب را برنمیباید گفت در هر صورت، 

 . پاسخگویی2

پاسخگویی همواره موضوعی کلیدي در حقوق اساسی و اداري بوده است. سازوکارهاي پاسخگویی 

پیچیده که وجه ممیز  ساز بوده است؛ زیرا در یک دولت اداري سنتی به پارلمان و دادگاه همواره مسأله

نی خارج از مرکز حکومت است، مفهوم مسئولیت متمرکز که آن، تفویض گسترده اختیار به بازیگرا

نماید. مسأله پاسخگویی  سازوکارهاي پاسخگویی سنتی بر آن استوار است، غالباً تخیلّی و غیرواقعی می

پاره  هنگامی بیشتر نمایان شد که انقلاب مدیریت عمومی نوین در زمینه اداره امور عمومی به پاره

گر به موجب قانون، قرارداد یا  می انجامید. توضیح این که در دولت تنظیمشدن هرچه بیشتر بخش عمو

هاي خصوصی تفویض  اي از نهادهاي عمومی و برخی از سازمان دیگر سازوکارها به طیف گسترده

گیرد که از یک سو ناکارآمدي سازوکارهاي سنتی پاسخگویی نظیر دادگاه و پارلمان  اختیار صورت می

 سازدز سوي دیگر، ضرورت انداختن طرحی نو در این زمینه را بیش از پیش آشکار میرا در پی دارد و ا

)Scott, 2000: pp.38-39(بینی نهادهایی مانند نهاد بازرسی یا آمبودزمان سازوکاري  . از این رو، پیش

پاسخگویی هاي اداري به تقویت  دهد که با اعمال نظارت به منظور بهبود عملکرد دستگاه را بدست می

 کند. اداره به مردم کمک می

 . تعریف و مفهوم1-2

پاسخگویی به معناي دقیق کلمه یعنی شخص (الف) که در رابطه با منافع یک شخص دیگر (ب) 

زمان  مسئولیت دارد (ج)، باید به (ب) درباره چگونگی انجام تکالیف خود توضیح و گزارش دهد و هم

هاي واگذارشده (ج) مورد تقدیر یا  ه (الف) را در رابطه با مسئولیتتواند در وضعیتی باشد ک(ب) نیز می

. بخش نخست این تعریف ناظر به پاسخگویی توضیحی است و )Bevir, 2007: p.1( تنبیه قرار دهد

 بخش دوم، پاسخگویی اصلاحی یا جبرانی را مدّ نظر قرار داده است. 
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ه هرجا سخن از نظارت ناظري به میان آید، ارتباط نظارت و پاسخگویی در این نکته نهفته است ک

شود. به سخن دیگر، پاسخگویی روي لاجرم پاسخگو بودن مقام یا نهاد مشمول نظارت نیز مطرح می

البته، این گونه نیست که در مقابل کنترل و سازوکار مهار  .)40 :1388راسخ، ( دیگر سکه نظارت است

وع پاسخگویی مقابل این مفاهیم از پاسخگویی متناظر با و تعادل پاسخگویی وجود نداشته باشد؛ اما ن

پوشانی میان مفاهیم کنترل و مهار با مفهوم نظارت، اما رغم هم نظارت فراتر است. توضیح این که علی

گیرد و پاسخگویی متناسب با خود را به دنبال خواهد آثار هر یک فراتر از آثار مفهوم نظارت قرار می

شود، پاسخگویی متوجه مقام یا مرجع کننده اعمال میوسط مقام یا مرجع کنترلداشت. باري، کنترل ت

 تحت کنترل است و بالاخره موضوع کنترل و پاسخگویی، همان اختیارات نهاد مشمول کنترل است. 

 . ضرورت2-2

ار گیري و اقدام نیازمند اختیار هستند. اصل تناسب مسئولیت با اختیهاي حکومتی براي تصمیمسازمان

هاي حکومتی به هر اندازه که داراي اختیارات قانونی و سیاسی هستند، ها و سازمانکند مقامایجاب می

به همان میزان نیز از نظر حقوقی و سیاسی مسئول شناخته شوند. یک حکومت واقعاً مسئول، باید 

خگویی باشد. هاي مبتنی بر قانون اساسی استقبال کند و تابع پاسپذیر باشد، از کنترلواکنش

پاسخگویی، مسئولیت یا تعهد کسانی است که به آنها اختیارات یا وظایف عمومی واگذار شده است و 

سازد. اصل الزام به بیان کننده تصمیمات یا اقدامات ایشان را فراهم میامکان ارزیابی اصول توجیه

که اقدام یا تصمیم اداره یا هاي اصل پاسخگویی است، به ویژه آن هنگام دلایل تصمیم از جمله جلوه

مقام اداري به منافع یا حقوق شخصی یا گروهی آسیب رساند. الزام به مستدل ساختن تصمیم و نقد آن 

گیري، فرصت مطالعه میزان درستی و عقلانیت تصمیم نفعان، علاوه بر ارتقاي کیفی تصمیمتوسط ذي

ه عدم پاسخگویی به مردم یا سایر مراجع دهد. در نتیجه، عدم بیان دلایل تصمیم، برا به دست می

 .)36-40 :1376، زارعی( انجامدپاسخگویی می

ها و اصول  هاي حکومت، ارزشها و برنامهپاسخگویی با تأمین حق مشارکت و دخالت مردم در تصمیم

دهندگان خدمات  کند. پاسخگویی سنتی، تنها بخشی از شبکه پاسخگویی ارائهدموکراسی را تضمین می

کنند، باید از دهد. تمامی نهادهاي عمومی یا خصوصی که قدرت عمومی را اعمال میعمومی را شکل می

دهندگان پاسخگو باشند.  نظر حقوقی به دادگاه و از نظر سیاسی به وزیران یا پارلمان و در نهایت به رأي
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بخشی از شبکه پیچیده  سازوکارهاي پاسخگویی سنتی یعنی پاسخگویی به وزیر، پارلمان و دادگاه صرفاً

هاي اخیر، تغییرات بوجود آمده در ساختارهاي پاسخگویی باعث ظهور برخی پاسخگویی است. در دهه

هاي اداري نظیر آمبودزمان در قضایی و سازماناشکال گسترده پاسخگویی شده تا آنجا که نقش مراجع شبه

 )Morgan and Yeung, 2007: p.229(. پاسخگو ساختن نهادهاي عمومی بیش از پیش پررنگ شده است

هاي از این رو، به منظور پر کردن خلأهاي سازوکارهاي پاسخگویی شاهد رشد روزافزون نظام

 نظارتی هستیم.

 هاي متناظر. عناصر و سطوح پاسخگویی و کنترل3-2

، قابلیت نخستشود: تشکیل می 2»اجرا«و  1»دهیقابلیت جواب«مفهوم پاسخگویی از دو عنصر 

دهی یعنی پاسخ خواه اختیار داشته باشد از بازیگران پاسخگو بخواهد درباره اعمال و تصمیمات جواب

کننده آن را توضیح دهند. در اساس، تعهد به توضیح یا خود اطلاعات لازم را ارائه کنند و عوامل توجیه

سخن دیگر، الزام موجه ساختن تصمیمات اتخاذي یا اقدامات انجام شده معطوف به گذشته است. به 

شود. با وجود این، به گمان برخی، ها، پس از وقوع آنها ایجاد میبه جوابگویی در قبال اعمال و تصمیم

تواند تأثیري شگرف بر آگاهی پیشینی از این که درباره اعمال و تصمیمات توضیح داده شود، می

متضمن تعهد به توضیح دادن و  دهی در وهله نخست،قابلیت جواب 3گیري داشته باشد.کیفیت تصمیم

توان آن را دلیل آوردن یعنی جواب دادن، افشا کردن، توضیح دادن یا موجه ساختن است و می

 )Turpin and Tomkins,op.cit, pp.132 and 565-566(. نامید 4»پاسخگویی توضیحی«

است. کنترل  6»کنترل نرم«یا  5»کنترل همکارانه«توضیح این که پاسخگویی توضیحی متناظر با 

کننده و فعال است، مستلزم پاسخگویی مرجع یا مقام مخاطب است و از ابزار توصیه همکارانه، تسهیل

گیرد. بر این اساس، بازیگران به منظور نیل به نتایج دلخواه و اصلاح رفتار وارد گفتگو و اقناع بهره می

                                                        

1. Answerability   
2. Enforcement 

. البته، نگارندگان با استدلال اخیر موافق نیستند؛ زیرا الزام مجري به توضیح پیشینی اقدامات و تصمیماتی که در آینده 3

 .ها و مداخله ناصواب استخاذ کند، برخلاف منطق حاکم بر توزیع صلاحیتخواهد انجام دهد یا ات می

4. Explanatory Accountability 

5. Cooperative Control 

6. Soft Control 
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اسب با اوضاع و احوال شکایت از شوند؛ و چنین ابزاري براي جبران خسارت متنو تبادل نظر می

پذیري بیشتري دارد. با توجه به آنچه گفته آمد، کنترل همکارانه همان کنترلِ به معناي نظارت انعطاف

شود و باید گفت آن روي سکهّ کنترل است که معمولاً توسط نهاد بازرسی یا آمبودزمان اعمال می

گیرد. از همین روي، نهاد قرار میهمکارانه/نرم یا نظارت، صرفاً پاسخگویی توضیحی 

شود که تنها عنصر قابلیت بندي میبازرسی(آمبودزمان) به عنوان سازوکار پاسخگویی افقی طبقه

دهی پاسخگویی و سطح نخست پاسخگویی (یعنی پاسخگویی توضیحی) را به همراه دارد و جواب

 برآورده سازد.  تواند برخی از سطوح پاسخگو ساختن نهادهاي حکومتی راصرفاً می

باري، اگرچه پاسخگویی مکمل نظارت است؛ اما همه انواع پاسخگویی در مقابل مفهوم نظارت 

گیرد. بر این اساس، درباره مراجع نظارتی به ویژه آمبودزمان یا سازمان بازرسی تنها باید به قرار نمی

نتی پاسخگویی انتخاباتی و پاسخگویی توضیحی پسینی معتقد بود. البته، به زعم برخی، ابزارهاي س

کنندگان ناکارآمدند. از این وزارتی براي کنترل قدرت سیاسی و پاسخگو ساختن حکمرانان به انتخاب

تر ساختن پاسخگویی به دنبال گسترش ابزارهاي پاسخگویی سیاسی هستند و به رو، براي اثربخش

ي و در جریان اتخاذ تصمیم اعمال کرد هایی باور دارند که کنترل سیاسی را بتوان به طور فرایندروش

چنین استدلالی  .)Bevir, Mark(ed), op.cit, p.4( و پس از وقوع 1»معطوف به گذشته«نه صرفاً 

محل مناقشه است. پاسخگویی توضیحی پیشینی خلاف منطق نظارت و حتی کنترل یا سازوکار مهار و 

ت و هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است تا سازي استعادل است؛ زیرا مقام اجرایی در مرحله تصمیم

نظارتی صورت پذیرد. دخالت در این مرحله برخلاف اصل تفکیک قوا است و منطق توزیع تخصصی 

زند و راه را براي دخالت مقام یا مرجع گانه و نهادهاي وابسته را برهم می ها میان قواي سهصلاحیت

 کند.کننده در اختیارات اختصاصی مجري هموار می کنترل

کننده از اختیار صدور دستور، ابطال ، سطح دوم پاسخگویی هنگامی است که نهاد کنترلدوم 

تصمیم یا وضع مجازات برخوردار باشد. البته، شناسایی چنین اختیاري براي مقام یا مرجع ناظر خروج از 

به مثابه -ها شود. به همین دلیل است که اکثریت قریب به اتفاق آمبودزمانمنطق نظارت محسوب می

هاي اجرایی نرم مانند پیشنهاد اصلاح اداره بد، فاقد این عنصر هستند و تنها از ضمانت -ناظر واقعی

رسد هاي اداري برخوردارند. با وجود این، به نظر می دهی و یا ارجاع پرونده به دادگاه یا دیوانگزارش
                                                        

1. Ex post facto 
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اد بازرسی از جمله نقاط ضعف این سازي نهدهی و اقناع کم گرفتن اختیار تحقیق، گزارش دستِ

طرفانه درباره یک شکایت، بررسی پرونده بر طبق باشد. تحقیق دقیق و بی بندي دوگانه می تقسیم

دهی به مردم، تا مشی به حکومت و گزارشقانون و انصاف، پیشنهاد تغییر و اصلاح قانون یا خط

. به علاوه، نهاد بازرسی پس از انتشار دهی پاسخگویی استاي فراتر از جنبه قابلیت جواباندازه

تواند براي مجاب ساختن حکومت براي انجام اصلاحات پیشنهادي مذاکرات گزارش یک تحقیق می

تواند از تر، اگرچه نهاد بازرسی به مثابه یک نهاد نظارتی نمیغیررسمی را شروع کند. به بیان دقیق

اسخگویی اصلاحی یا جبرانی داشته باشد؛ اما هاي مشمول نظارت خود انتظار پمقامات و سازمان

 دهی و اجرا قرار داردکند که بین قابلیت جوابشکلی میانه و سوم از پاسخگویی را نمایندگی می

)Reif, 2000: pp.28-29توان چنین استدلال نمود که آمبودزمان تنها تأسیسی است که بنابراین، می )؛

دهی پاسخگویی است و و صرفاً دربردارنده عنصر جواب شودبه معناي واقعی یک ناظر محسوب می

مقامات و نهادهاي مشمول نظارت تنها موظف به پاسخگویی توضیحی در مقابل آن هستند. در 

گیرند، هر دو عنصر مقایسه، دادگاه و پارلمان که از ابزارهاي کنترلی و سازوکار مهار و تعادل بهره می

گیرند و مقامات و مراجع مشمول کنترل موظف به  ا دربرمیدهی و اجرا رپاسخگویی یعنی جواب

پاسخگویی توضیحی و اصلاحی یا جبرانی در مقابل آنها هستند. عنصر اجرایی پاسخگویی از مجازات 

تواند شود و میهاي اجرایی سلبی در مقابله با یک رفتار نامناسب تشکیل مییا سایر ضمانت

پاسخگو/مشمول کنترل را در پی داشته باشد. این پاسخگویی  نهاد 1»پاسخگویی اصلاحی یا جبرانی«

به معناي تعهد به توجیه فعل یا ترك فعل است. به سخن بهتر، جوابگو بودن نسبت به همه اشتباهات 

بینی راهکارهاي اصلاحی یا جبرانی براي آنها. در هاي کشف شده و پیشکفایتیها و بیمدیریت یا سوء

است که با خود معناي ضمنی سرزنش و » مسئول به شمار آمدن«ر معناي این معنا، پاسخگویی د

است و  3»پسینی«یا  2»معطوف به گذشته«مجازات را به همراه دارد. این نوع پاسخگویی به وضوح 

سازد و استفاده از قدرت فراهم می ها یا سوءمشیزمینه سرزنش حکومت را به خاطر شکست خط

 .)Turpin and Tomkins, op.cit, pp.132 and 565-566( ح استمستلزم جبران خسارت یا اصلا

                                                        

1. Amendatory or Remedial Accountability 

2. Retrospective 

3. A Posteriori 
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یا  1»کنترل اجباري«پاسخگویی اصلاحی یا جبرانی که عنصر اجرایی پاسخگویی را دربردارد، لازمه 

است. به سخن بهتر، کنترل اجباري که مستلزم تحمیل تصمیم، دستوردهی، ابطال یا  2»کنترل سخت«

وضع مجازات است، متناسب با جنبه اجرایی پاسخگویی یعنی پاسخگویی اصلاحی یا جبرانی است. چنین 

گردد و مبتنی بر قوه جانبه تحمیل میشود و با تصمیم یککنترلی به صورت موردي و واکنشی اعمال می

قضایی و پارلمان بکار  هره همراه با مجازات و ضمانت اجرا است که معمولاً توسط دادگاه، مراجع شبهقا

با توجه به آنچه گفته آمد، پاسخگویی اصلاحی یا جبرانی را  .)Reif, op.cit, pp.28-30( شودگرفته می

که کنترل اجباري توان آن روي ستوان در قلمرو مفهوم نظارت دانست. چنین پاسخگویی را مینمی

(فراتر از نظارت) تلقی نمود که توسط دادگاه یا پارلمان و به طور عمده در راستاي اعمال سازوکار مهار 

شود، نه در جهت مفهوم نظارت! از طرفی، هرچند پاسخگویی اصلاحی به معناي و تعادل اعمال می

یا اعمال مجازات و برخورداري از دقیق کلمه، پسینی است؛ اما از آنجا که متضمن دستوردهی، ابطال 

تواند در قلمرو پاسخگویی متناظر با نظارتی قرار گیرد که مدیران و ابزارهاي کنترلی سخت است، نمی

 مسئولان اجرایی در مقابل نهادهاي ناظري مانند سازمان بازرسی دارند.

 . مصادیق کژتابی نظارت 3

کنیم که  نظارت در نظام حقوقی ایران اشاره می ترین مصادیق بکارگیري واژه در این قسمت به مهم

این مصادیق از ابعاد مختلفی با  شوند.بنابر تحلیل پیش گفته، نظارت در معناي واقعی محسوب نمی

یابند. گاهی فعلی به تمامی محقق نگردیده و از نظارت سخن به میان مفهوم نظارت انطباق نمی

بودن نظارت است و در بسیاري از موارد جمع بین مقام ناظر و » پسینی«آید که این خود مغایر با  می

در » نظارت استصوابی«هاي اساسی همچون طرح دهد که چالشمجري و یا ناظر و قاضی روي می

ترین  منظومه حقوق اساسی ایران ایجاد نموده است؛ بنابراین به منظور تبیین بهتر این موضوع، مهم

بندي مألوف از نظارت در حقوق عمومی که شامل نظارت مالی،  ممصادیق کژتابی را بر محور تقسی

 دهیم. تقنینی، سیاسی، قضایی و ... است، مورد بررسی قرار می

  

                                                        

1. Coercive Control 

2. Hard Control 
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 . نظارت مالی 1-3

طیف متفاوتی از اقدامات کنترلی توسط نهادهاي مختلف جهت اطمینان از مصرف درست و قانونی 

نظارت «یرد که در متون حقوقی از آنها ذیل عنوان گ منابع عمومی در نظام حقوقی ایران صورت می

بحث می شود؛ اما با توجه به تحلیل مفهومی نظارت و تحلیل حقوقی دقیق این اقدامات » مالی

 توان گفت:  می

کرد بودجه توسط ذیحسابان منصوب از طرف وزارت امور اقتصادي و  کنترل مالی هزینه ،نخست

توان از دو را می 1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  91و  90، 53، 31دارایی موضوع مواد 

 منظر تحلیل نمود: 

قانون مذکور مبنی بر  53نگر. زیرا مفاد ماده  . به عنوان یک نظارت یا کنترل به اصطلاح پیشالف

آن مبنی بر نظارت قبل از خرج و  94و  91تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات توسط ذیحساب و مواد 

کتبی ذیحساب نسبت به خرج خلاف قانون به مقام صادرکننده دستور خرج، قبل از انجام فعل گزارش 

گیرد. این استدلال که ذیحساب در اینجا نظارت بر اجزاي یک عمل را بعد از صورت می »پرداخت«

آخرین جزء از عمل » پرداخت«دهد، نیز قابل پذیرش نیست؛ زیرا  تحقق آن جزء از عمل انجام می

شود  و نظارت ذیحساب بر این جزء دقیقاً قبل از تحقق آن واقع می 1کردن در مالیه عمومی استه هزین

 هاي اصلی نظارت یعنی پسینی بودن، قابل انطباق نیست.  که این موضوع با یکی از مؤلفه

به عنوان نظارت در معناي واقعی. بر این اساس، استدلال بند پیشین بر این نظر استوار است  ب.

که زمانی تصمیم یا اقدام اتخاذي تامّ است که واجد اثر حقوقی باشد. بنابراین، چون فعل پرداخت تا 

اثري بدان گیرد و پیش از رعایت تشریفات قانونی یعنی اظهار نظر مثبت یا منفی ذیحساب صورت نمی

شود، پس، نظارت ذیحساب یک کنترل پیشینی است. باري، این استدلال به لحاظ مفهومی بار نمی

درست نیست؛ زیرا پرداخت، متشکل از اجزاي جداگانه است که به صورت مستقل قابلیت تحقق را دارد 

ر فرضی که و نظارت ذیحساب به درستی معطوف است به مراحل و اجزاي دستور پرداخت. وانگهی، د

کرد را اعلام نماید، اثري بر این نظر مترتب نیست و طبق ذیحساب خلاف قانون بودن دستور خرج

مقام صادرکننده دستور پس از وصول گزارش ذیحساب چنانچه دستور خود را گفته پیش 91ماده 

                                                        

ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تامین اعتبار و تعهد و  قانون محاسبات عمومی کشور: پرداخت هزینه 52. ماده  1

 آید.  تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی به عمل می
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با ذکر مستند تشخیص داده و مسئولیت قانونی بودن دستور خود را کتباً   منطبق با قوانین و مقررات

است وجه سند هزینه   قانونی به عهده بگیرد و مراتب را به ذیحساب اعلام نماید. ذیحساب مکلف

مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستور کتبی متضمن قبول مسئولیت مذکور پرداخت و مراتب را با ذکر 

ت اطلاع به دیوان وزارت امور اقتصادي و دارایی و رونوشت آن را جه مستندات قانونی مربوط به

مورد را خلاف تشخیص  محاسبات کشور گزارش نماید. وزارت امور اقتصادي و دارایی در صورتی که 

؛ لذا این حکم داد مراتب را براي اقدامات قانونی لازم به دیوان محاسبات کشور اعلام خواهد داشت

 ه دارد.قانونی به صراحت به شأن کنترل نرم و نه شأن کنترل سخت ذیحساب اشار

توان عمل ذیحساب را این موضوع در حالی است که حتی به زعم قائلین به کنترل پیشینی، نمی

نظارت یا کنترل پیشینی دانست؛ زیرا به باور ایشان پاسخگویی پیشینی زمانی است که تأیید پاسخ خواه 

به تشریفات مربوط به گو ضروري باشد. براي نمونه، وقتی که بنا براي نهایی شدن تصمیم اتخاذي پاسخ

بر   )M. Lastra and Shams 2000: pp.6-7(. انتصاب مقامات بانک مرکزي، تأیید پارلمان ضروري باشد

توان چنین ادعا نمود که به زعم قائلین به کنترل پیشینی، این نوع کنترل در مواردي همین قیاس، می

حقوقی نیازمند تأیید مقام یا مرجع  یابد که تصمیم یک مقام یا مرجع براي داشتن اثرمصداق می

گیري انجام گرفته است و تنها اثر آن منوط به تأیید دیگري  دیگري باشد؛ غافل از این که عمل تصمیم

 کند.شده است و چنین امري، افاده مفهومِ متناقضِ کنترل پیشینی نمی

هاي هاي دستگاهابقانون اساسی بیان گردیده که دیوان محاسبات به کلیه حس 55در اصل  دوم،

دارد رسیدگی یا حسابرسی  کنند به ترتیبی که قانون مقرر می اجرایی که از بودجه کل کشور استفاده می

اي از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف نماید که هیچ هزینه می

ها، نتیجه  و رسیدگی به حسابکند که این نهاد پس از حسابرسی رسیده باشد. منطق نظارت ایجاب می

صلاح ارائه دهد و در مورد تخلفات رخ داده، دیگر قاضی مدعاي خویش نباشد.  نظارت را به مراجع ذي

بینی ارائه گزارش تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات به مجلس  این منطق در قانون اساسی با پیش

به  1361دیوان محاسبات کشور مصوب  شوراي اسلامی رعایت گردیده است. با این وجود، در قانون

هاي این نهاد در ابعاد مختلف و با در نظر گرفتن شأن شبه موازات گسترش اختیارات و صلاحیت
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در این ارتباط فارغ از تحلیل و تفسیر ناصواب برخی  1قضایی براي آن از این منطق عدول شده است.

ظارت مستمر مالی به منظور پاسداري از اعمال کنترل و ن«از مقامات دیوان محاسبات از عبارت 

که » هاي مالی قبل از خرج انجام کنترل«قانون دیوان محاسبات کشور به  1مندرج در ماده » المال بیت

هاي مستشاري در  شود، پذیرش هیأتمنجر به دخالت مقام ناظر در اعمال اختیار مقام مجري می

اي به عنوان مرجع که از صلاحیت صدور رأي برخوردارند و همچنین وجود محکمه 2ساختار این نهاد

ها به روشنی موجب اختلاط مقام ناظر و قاضی گردیده و این تجدیدنظر و اعاده خواهی از آراي هیأت

فرایند با منطق نظارت کاملاً در تضاد بوده و مصداق بارز کژتابی مفهومی نظارت در نظام حقوقی ایران 

 ست.ا

 نظارت سیاسی .2-3

قوه مقننه ابزارهاي کنترلی متفاوتی جهت مهار سایر اجزاي قدرت » مهار و تعادل«در راستاي نظام 

باشد. در ادبیات حقوق عمومی ایران از  سیاسی در اختیار دارد که عمده آنها در رابطه با قوه مجریه می

شود. نقطه ثقل سبت به قوه مجریه تعبیر میاین مجموعه ابزارها به عنوان نظارت سیاسی قوه مقننه ن

شود، دادن رأي اعتماد یا عدم اعتماد اکثریت اعضاي  آنچه تحت عنوان نظارت سیاسی از آن یاد می

هاي دولت است که از طریق استیضاح در نظام حقوقی ها و برنامهقوه مقننه نسبت به ادامه سیاست

شود ه اختلاط مقام ناظر و قاضی در این نوع نظارت میو همین امر منجر ب 3ایران متبلور شده است،

که با منطق نظارت در تغایر است. در این ارتباط تمایز صورت گرفته بین نمایندگان سؤال یا 

کننده (به عنوان مقام ناظر) و دادن رأي عدم اعتماد توسط اکثریت  کننده یا کمیسیون رسیدگی استیضاح

-) به منظور همنشین18: 1388نظران (راسخ،  ) توسط برخی از صاحببه عنوان مقام قاضی نمایندگان(

توان هر یک از سازي نظارت سیاسی با منطق حاکم بر نظارت، واجد این ایراد حقوقی است که نمی

                                                        

و وحید آگاه  . جهت بحث تفصیلی در خصوص ماهیت حقوقی دیوان محاسبات کشور رجوع شود به: منصوریان، ناصر علی1
فصلنامه حقوق مجله پژوهش حقوق و ، »جایگاه دیوان محاسبات در نظام حقوقی ایران و فرانسه(مطالعه تطبیقی)«)، 1389(

 31، شماره سیاست

قانون دیوان محاسبات کشور: دیوان محاسبات کشور داراي یک دادسرا و حداقل سه و حداکثر هفت هیات  12ماده  .2

 هیأت مرکب از سه مستشار است که یکی از آنها رئیس هیأت خواهد بود. باشد. هر مستشاري می
 قانون اساسی  89و  88اصول  .3
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این دو گروه را داراي شخصیت حقوقی متمایز دانست؛ چرا که کلیت پارلمان واجد یک شخصیت 

را براي ابزار استیضاح بکار » نظارت«ین تعارض، اولاً، نباید عنوان حقوقی است. در نتیجه، براي حل ا

و نه » مهار و تعادل«و در قالب سازوکار » کنترل سخت«برد و ثانیاً، ابزار مزبور تنها و تنها از منظر 

قابل توجیه است. البته، لازم به یادآوري است اطلاق عنوان نظارت بر ابزار تذکر و » نظارت و تعادل«

ش خالی از اشکال خواهد بود؛ زیرا علاوه بر پسینی بودن، تنها پاسخگویی توضیحی مقام مخاطب پرس

 تذکر و پرسش را بدنبال دارد.

 . نظارت تقنینی3-3

آنچه در منظومه حقوق عمومی ایران تحت عنوان نظارت تقنینی بیان شده است، از یک سو، 

و از سوي دیگر شامل  1ن اسلام و قانون اساسی استدربرگیرنده نظارت بر انطباق قانون عادي با موازی

شود که در می 2انطباق مصوبات دولت (هر یک از وزرا و هیأت وزیران) با قوانین و مقررات عمومی

گردد. در یاد می» دادرسی اساسی«ادبیات حقوق عمومی از نظارت بخش نخست، عمدتاً با عنوان 

کند، نه به عنوان ناظر و نه دادرس رایند تقنین فعالیت میاینجا، شوراي نگهبان به عنوان بخشی از ف

هاي حقوق اساسی، دادرس اساسی نقشی فعال در فرایند در معناي دقیق کلمه؛ زیرا در سایر نظام

الاصول پس از قانون شدن یک مصوبه و به طور انفعالی و بر اساس یک کند و علیتقنین ایفا نمی

-الاجرا می و نه نظارت) درباره اساسی بودن یا نبودن یک قانون لازمتشریفات خاص اقدام به قضاوت (

اي مانند مجالس دوم دانست. در نماید. در نتیجه، شاید بتوان از باب تسامح نقش این شورا را تا اندازه

گیرد و الاجرا شدن مصوبات دولت صورت می مقایسه، نظارت رئیس مجلس شوراي اسلامی بعد از لازم

ر پسینی بودن نظارت اشاره دارد؛ اما در هر دو اختلاط مقام ناظر و قاضی (نظارت و نتیجه به درستی ب

تواند عنوان می» بازبینی«نظارت) در یک شخصیت واحد وجود دارد و از این حیث اطلاق عنوان 

 تري براي این فرایند باشد. با این همه، اِعطاي شأن قضایی به رئیس قوه مقننه حتی از منظر دقیق

 کنترل فراتر از نظارت نیز محلّ تأمل است.

                                                        

 قانون اساسی  94. اصل 1

 قانون اساسی  138و  85. اصول 2
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 . نظارت بر انتخابات4-3

قانون اساسی شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، ریاست  99به موجب اصل 

جمهوري، مجلس شوراي اسلامی و مراجعه به آراي عمومی و همه پرسی را برعهده دارد. برخلاف 

بر مبناي دکترین حقوقی و نه نص قانون، از آنها تعبیر به نظارت شده  سایر اشکال کنترل که معمولاً

استفاده کرده است. از این رو، » نظارت«است، قانون اساسی در ارتباط با انتخابات به صراحت از واژه 

هاي احتمالی را آشکارا  بررسی قوانین مربوط به انتخابات با توجه منطق حاکم بر امر نظارت، کژتابی

آمیختن سه مقام مجري، ناظر و قاضی منتج به خواهد داد. عدم التزام به منطق نظارت و درهمنشان 

این گردیده که شوراي نگهبان در ایفاي وظیفه نظارت بر انتخابات مرزهاي اجرا، نظارت و قضا را 

ماره درهم نوردد و خود در جاي مجري، ناظر و قاضی قرار بگیرد. شوراي نگهبان در نظریه تفسیري ش

نظارت خود بر انتخابات را استصوابی و شامل تمام  1قانون اساسی 99از اصل  1/3/1370مورخ  1234

 13782قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامی مصوب  3داند. این معنا در ماده مراحل اجرایی می

اس تحلیل پایان در این خصوص، از منظر حقوقی و بر استصریح گردید. فارغ از مناقشات سیاسی بی

مفهومی ارائه شده از نظارت، برداشت شورا از مفهوم نظارت استصوابی از آن حیث که موجب دخالت 

گردد (به ویژه، به جاي آن که اقدام مجریان در تأیید یا ردّ  مقام ناظر در حوزه اختیارات مجري می

حیت داوطلبان اقداماتی صلاحیت داوطلبان را مورد بررسی قرار دهد، رأساً به جاي آنها راجع به صلا

دهد و تصمیم خود را جایگزین تصمیم هیأت اجرایی در تعیین یا ردّ نظیر تحقیق محلی و ... انجام می

کند (در آنجا که رسیدگی به شکایات کند) و از این منظر که ناظر را جایگزین قاضی میصلاحیت می

کند)، مصداق بارز کژتابی مفهومی نظارت بر گیرد یا انتخابات را ابطال میانتخاباتی را برعهده می

انتخابات در نظام حقوقی ایران است که ناشی از عدم درك صحیح از مفاهیم اصیل و بنیادین حقوق 

 برداري از بحث نظارت در وقف و وصیت دارد. باشد و تنها ریشه در گرتهعمومی مدرن می

  

                                                        

  و ردّ صلاحیتتأیید   از جمله  انتخابات  اجرایی  مراحل  تمام  و شامل  است  استصوابی  اساسی  قانون 99  مذکور در اصل  نظارت .1

 .شود کاندیداها می
باشد. این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل در  . نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامی به عهده شوراي نگهبان می2

 کلیه امور مربوط به انتخابات جاري است.
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 . نظارت قانونی5-3

دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجراي صحیح قوانین در قانون اساسی،  161به موجب اصل 

شود، بر  هایی که طبق قانون به آن محول می محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسؤلیت

گردد. در این جا نیز آشکارا برداشت  کند تشکیل می اساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می

رت چیزي غیر از نظارت است؛ زیرا از یک منظر، دیوان عالی کشور به گران قانون اساسی از نظا تدوین

کنند و از منظري دیگر، مثابه بالاترین مرجع قضایی، آراي مراجع قضایی مادون را نقض یا استوار می

کنند که در واقع نوعی عمل شبه تقنینی در گیرند و آرایی صادر میگذار قرار می در جایگاه شبه قانون

معین است. در مقایسه، اختیار دیوان عالی کشور مبنی بر صدور حکم تخلف رئیس جمهور  یک موضوع

توان نظارت تلقی نمود؛ زیرا تنها وظیفه وي تشخیص یا عدم از وظایف قانونی خود را به درستی می

باشد و حکم عزل رئیس جمهور با در نظر  اش می تشخیص تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی

 لح کشور توسط مقام رهبري صادر خواهد شد.گرفتن مصا

قانون اساسی بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن  174همچنین، به موجب اصل 

هاي اداري سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور  جریان امور و اجراي صحیح قوانین در دستگاه

گذار عادي در قانون تشکیل سازمان گردد. برداشت قانون زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می

گفته با منطق نظارت در با آخرین اصلاحات از نظارت مذکور در اصل پیش 1360بازرسی مصوب 

تواند قبل از اقدامات  سازمان بازرسی میبه موجب قسمت اخیر تبصره ماده یک،  ،نخستتعارض است: 

ذار با شناسایی چنین صلاحیتی براي گ. قانونآوري کند هاي اداري اطلاعات لازم را جمع دستگاه

سازمان بازرسی، در عمل مقدمه دخالت ناظر در تصمیمات و اقدامات مجري را فراهم ساخته است. به 

توان پیش از این که اقدامی صورت پذیرد، نظارت را اعمال نمود و از قصد و نیّت علاوه، آیا می

 جز دخالت ناظر در اختیارات مجري است؟ وجو نمود و اگر چنین عملی صورت بگیرد، مجریان پرس

وزیر یا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاریخ دریافت «و تبصره آن  10به موجب ماده  دوم، 

گزارش هیأت بازرسی حداکثر ظرف ده روز عملیات اجرائی را جهت انجام پیشنهادهاي مندرج در 

ع سازمان برساند و سازمان موظف است تا گزارش مزبور شروع و مفاد جریان کار را مرتباً به اطلا

حصول نتیجه نهایی جریان امر را پیگیري نماید. در مواردي که پیشنهادهاي سازمان براي جلوگیري از 

جریان امور باشد و عدم اجراي آنها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و  وقوع جرم، تکرار تخلف یا سوء
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اید با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات حبس مسئول مربوطه از انجام آن استنکاف نم

از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال 

 نامه اجرایی قانون خالی از فایده نیست: اي درباره این ماده و آیینذکر چند نکته». خواهد بود

به انجام پیشنهادهاي سازمان بازرسی از یک سو، به مثابه دخالت ناظر . تکلیف دستگاه اجرایی الف

هاي مجري است و به نوعی جایگزینی پیشنهاد ناظر به جاي تصمیم مجري است. از در صلاحیت

سوي دیگر، در صورتی که مجري به پیشنهاد سازمان عمل کند و اتفاقاً در اثر اجراي پیشنهاد مزبور 

جریانی رخ دهد، در این صورت چه شخصی را باید مسئول دانست؟ آیا  وءیک عمل غیرقانونی یا س

 عمل به این پیشنهاد ناقض اصل مسئولیت نخواهد بود؟

) دخالت ضمنی مقام ناظر در حدود اختیارات مجري است؛ 10مجازات مقرر در تبصره ماده ( ب.

شود آزادي عمل مجریان می بینی ضمانت اجراي کیفري و اداري باعث تحدیدزیرا از یک سو، با پیش

ستان و ابتکارزدا است و آنها را دچار استحاله و انفعال خواهد و از سوي دیگر، به لحاظ روانی، شجاعت

القاعده عدم رعایت پیشنهادهاي مقام ناظر توسط مجري صرفاً باید کرد. این در حالی است که علی

هتر، بهترین واکنش در این رابطه، ارائه گزارش هاي اجرایی نرم در پی داشته باشد. به بیان بضمانت

 رسانی عمومی خواهد بود.  استنکاف به مقام اداري مافوق و اطلاع

در صورت عدم اجراي پیشنهادات بدون عذر «... نامه اجرایی قانون آیین 54. به موجب ماده ج

شنهادهاي قانونی سازمان و موجه اقدامات زیر را انجام دهد: ... ب. تهیه گزارش استنکاف از اجراي پی

قانون  10اطلاق حکم مزبور باعث توسعه دایره شمول تبصره ماده » مرجع قضایی.  ارسال آن به

اصلاح موادي از قانون تشکیل سازمان بازرسی شده است. به موجب این تبصره، در صورتی مراتب 

 موجب ربطتوسط مقام ذيپیشنهادها  اجراي شود که عدم استنکاف به مرجع قضایی صالح گزارش می

ربط نامه اجرایی، استنکاف مقام ذيآیین 54شود. در مقایسه، حکم مقرر در ماده  عمل غیرقانونی انجام

 را بدون توجه به وقوع عمل خلاف قانون مشمول رسیدگی در مرجع قضایی ساخته است. 

که گونه  امور مورد بازرسی آنکه ناظر بتواند مقامی را توبیخ کند و درباره نحوه رسیدگی به این

پندارد، به وي دستور دهد و اگر مجري نظرات او را بپذیرد، از تعقیب وي خودداري کند خود صحیح می

سان از بررسی قضایی انتقادات خود جلوگیري نماید و نیز این صلاحیت را داشته باشد تا به و بدین
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گوید، رد قانونی قرار گرفتن آنچه را که وي میصراحت از مقامی بخواهد براي جلوگیري از تحت پیگ

 .)Jagerskiold, 1961: p.1089( انجام دهد، محل بحث و تأمل بسیار است

 گیرينتیجه

هاي مختلف نظیر نظارت، کنترل و مهار حاکمیت قانون، تفکیک قوا و کنترل اعمال حکومت در قالب

الار بوده است؛ زیرا دانشمندان علوم سیاسی و سهاي مردمهاي نظامترین دغدغه همواره از جمله مهم

اند سازوکارهاي مختلفی براي جلوگیري از استبداد حکومت، تضمین حقوق عمومی ضروري دیده

هاي شهروندان تعبیه شود. در این راستا، سازوکارهاي کنترلی حاکمیت قانون و حفظ حقوق و آزادي

بینی شده است که هر یک داراي مفهوم و آثار  شهاي حقوقی پیخرد و کلان یا نرم و سخت در نظام

بینی نظام کنترل و نظارت، حاکمیت قانون ابتر  متفاوتی است. لازم به یادآوري نیست که بدون پیش

خواهد ماند؛ زیرا اگر قرار باشد قانون در جامعه مستقر گردد و نیز هرم قواعد حقوقی ضمانت اجرا یابد، 

بینی  رهاي کنترلی متناسب در هر حوزه براي تضمین حاکمیت قانون پیشناگزیر و ناگریز، باید سازوکا

شود. لذا نظام کنترل (اعم از نظارت و مهار) مکمل و دنباله اصل حاکمیت قانون در رفتار و اعمال 

گفته، دچار ناکارآمدي شده و حاکمان است تا آنجا که حاکمیت قانون بدون وجود سازوکارهاي پیش

تر این که لازم است با هر یک از ابزارهاي کنترلی سخت و نرم پاسخگویی  مهم ابتر خواهد ماند.

 متناسب با آن شناسایی شود تا حاکمیت قانون به طور واقعی ضمانت اجرا یابد. 

بینی شد تا مانع استبداد هر یک از قوا شود.  اصل تفکیک قوا براي جلوگیري از فساد قدرت پیش

نیز کارکردهاي متناظري دارند و باید به اعمال کارکردهاي خود گانه حکومت هر یک از شعب سه

اندازي نکنند. به علاوه، لازم است هریک از قوا مهارکننده محدود باشند و در امور سایر شعب دست

قواي دیگر نیز باشد تا هیچ گروه یا فردي نتواند به تنهایی دستگاه و تشکیلات حکومت را در اختیار 

جمله ابزارهایی است که قوه مجریه را از طریق اعمال کنترل سخت در قالب سازوکار گیرد. دادگاه از 

سازد؛ زیرا از صلاحیت ابطال و توقف اعمال خلاف قانون مقامات و مراجع مند میمهار و تعادل قانون

عل تواند دستور لازم جهت اجراي قانون در موارد ترك فقوه مجریه برخوردار است و در همین راستا می

را صادر کند. همچنین، نهاد پارلمان با بکارگیري ابزارهاي کنترلی نرم و سخت، به ترتیب با تذکر، 

سؤال، شرکت نمایندگان در جلسات شوراهاي اجرایی و ... و یا از طریق استیضاح، زمینه پاسخگو 

مان نظارت به سازد. در مقایسه، کنترل نرم یعنی ه ساختن مراجع و مقامات تحت کنترل را فراهم می
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شود و در جاي خود، نقش معناي واقعی، به طور معمول، توسط نهاد بازرسی یا آمبودزمان اعمال می

کند. از همین روي، پاسخگویی  هاي اداري در سطوح خرد ایفا میمداري دستگاهبدیلی در قانونبی

سی بر تفکیک کنترل سخت متناظر با هریک از مفاهیم نظارت و مهار نیز متغیر خواهد بود. هوده اسا

ترین اثر کنترل  از کنترل نرم (نظارت) در آثار و نتایج مترتب بر هر یک نهفته است. به بیان بهتر، مهم

سخت، به همراه داشتن پاسخگویی اصلاحی یا جبرانی در کنار تأمین پاسخگویی توضیحی مقام یا 

 تابد. توضیحی را برمی مرجع پاسخگو است. در مقایسه، نظارت تنها و تنها پاسخگویی

اي، درصدد کشف معناي صحیح سرانجام، مهم این که همواره با توجه به شرایط و بافت زمینه

یک واژه یا اصطلاح برآییم، تفاوت مفهومی میان واژگانی نظیر کنترل، مهار و نظارت را مورد توجه 

ا نظارت انتظار داشته باشیم تا از قرار دهیم و پاسخگویی متناظر با هر یک را از نهاد مشمول کنترل ی

سردرگمی در این وادي در امان بمانیم. باري، خلط مفهومی واژگان مشابه و یکسان دانستن آثار هر 

برداري صرف آنها  یک در نظام حقوقی ایران عمدتاً ناشی از کژتابی مفهومی واژه نظارت در فقه و گرته

دانان، شاید و باید سدود ساختن راه اجتهاد بر حقوقمدار است که علاوه بر م توسط نظم حقوقی فقه

 مصداق بارز این مثل مشهور باشد:
 »گر رساند بر فلک، باشد همان دیوار کج  چون گذارد خشت اول بر زمین معمار کج   «

 (صائب تبریزي)     
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